


  مقدمه .١
ادبیـات در  ؛متبـوع و حکـم ،تـابع :طور که از نامش مشخص است چند رکـن دارد تبعیت همان

عنوانی تحت  ،در فقه معاصر نیز در باب طهارت ؛شود عرب مبحثی تحت عنوان تبعیت ذکر می
دانسـتند و در  آیا قدمای از فقهای شیعه تبعیت را یک عنوان مسـتقل نمیاما  ،شود تبعیت ذکر می

چه اثراتی بر آن مترتـب  ؟معنای استقلال در تبعیت چیست ؟زمان معاصرین مستقل شده است
  ؟این تضاد چگونه قابل حل است ،درصورت عدم استقلال این عنوان نزد قدما ؟است

در آن به بحـث  و طهارت است از آنها اولین بابکه در فقه شیعه ابواب مختلفی وجود دارد 
 ،ها و مایعات و اجسام گرفته تـا احکـام طهـارت از احکام آب ،پردازند از طهارت و نجاست می

حتـی غسـل میـت و احکـام  ،از وضو گرفته تا انواع غسل ،طهارت برای انسان و کیفیت حصول
نجاسات هستند که تعـداد  ،بحث در اینیکی از موارد مهم  .شود میت نیز به مناسبت مطرح می

بحـث از  ،و بـه تبـع آن متفـاوت اسـتبنـدی  ها به حسب اختلاف در شمارش و نـوع دسـته آن
این بحث تا جـایی  .شود ذکر مینجس  ءاشیا آید و کیفیت طهارت اجسام و مطهرات به میان می

در این مختصر در مـورد آخـرین ما  .شوند میکه کیفیت طهارت کافر را هم متذکر  رود میپیش 
بـه ایـن  ،شود آیـا تبعیـت در طهـارت اسـتقلال دارد یـا خیـر اگر گفته می ؛کنیم مطهر بحث می

بـر اسـاس جـواب مـا  ؛ست یا خیـرها ذکرشده ا معناست که آیا در مطهرات به عنوان یکی از آن
در نتیجـه مـا دو  ؛کنـد اثراتی که ممکن است مترتب شود تفـاوت پیـدا مـی ،نسبت به سؤال قبل

 ؟یک بحث کبروی که آیا صرف تبعیت در طهارت استقلال دارد یا خیـر ؛بحث را پیش رو داریم
غور این موارد ثموارد و مصادیق و حدود و  ،درصورت پذیرش استقلالبحث صغروی که  ،و دوم

  ؟کند مسئله تا کجا ادامه پیدا می و چگونه است
بـه  یالبتـه مـوارد ؛غور موارد آن از عهده این مختصر خارج استثو حدود و  ،بحث صغروی
برخـی مـوارد تبعیـت در اطـراف ابـواب  مـثلا بررسـی ؛شود میو بررسی آوری  صورت کلی جمع

زیـرا منشـأ  ؛گیرد مورد بررسی قرار میصورت مختصر و در حد توان  مختلف فقهی در میان قدما به
  .ستاگیری مباحث معاصرین همان مصادیق پراکنده در ابواب مختلف قدما و پیشینیان  شکل

منــابع روایــی از اهمیــت بســیار ویــژه  ،در مســائل مــورد بحــث و تحقیــق فقهــیهرچنــد 
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امـا در ایـن مختصـر بررسـی روایـی  ،داند میقرآن  پای همزیرا فقه شیعی سنت را  ؛خوردارند بر
با فقدان روایت روبـرو هسـتیم و ثانیـا اگـر روایتـی در این مساله زیرا اولا  ؛صورت نگرفته است

گونه که ذکر شد بحث صغروی از مجال این نوشـته  باشد در بحث صغروی مطرح است و همان
  .خارج است

زیـرا اگـر  ؛فـتح بـابی بـرای فقهـا باشـد توانـد اثر اعتقاد بر استقلال تبعیت در طهـارت می
اگـر  ،شاید مصادیق جدیدی بـرای آن پیـدا شـود و از طـرف دیگـر ،استقلال تبعیت پذیرفته شد

ایـن  ،آوری مصادیق بـوده اسـت فقط جمع ،که عناوین ذکرشده تحت عنوان تبعیت پذیرفته شود
این عنوان تبدیل به یـک  مانده وغور خود و تحت عنوان تبعیت باقی ثمصادیق در همین حدود و 

  .قوت یک قاعده فقهی را نخواهد داشتتبعاً  شود و قاعده فقهی نمی
از قـدما تـا معاصـرین نظر فقهـا  ،تا بر اساس بررسی تاریخاست در این نوشتار سعی شده 

  .شودآوری انظار متأخرین پرداخته  به جمعسپس  ،گردیده مشاهده

  در لغت و اصطلاح »تبعیت« .٢
 ».کـون الشـیئ تابعـاً لغیـره :التبعیة« :در کتب لغوی این چنین آمده است ،لغوی تبعیتمعنای 

  )٨٢ص، ١ ج، م ١٩٨٩، مصطفی و همکاران(
بلکه برای همان معنای خودش در لغـت و در  ،تبعیت در فقه معنای مصطلح جدیدی ندارد

  )١٣٢ص ، ١٣٩٢، مشکینی اردبیلی( .مصادیقی ذکر شده است ،عرف
مطـرح شـده و در دو  آنموضوعی است که در ابواب و مسائل مختلف  ،فقه شیعهتبعیت در 

سرایت دادن حکم یک موضوع بـه موضـوع  ،معنای عام آن ؛کار رفته است بهی عام و خاص معنا
هم شـامل  را آن حکم این موضوع و مسئلهای که  گونه به ؛استیک مسئله از مسئله دیگر  یا دیگر
  .را داردای دیگر  حکم مسئلهتبَعاً شود این مسئله  و اصطلاحا گفته می ؛شود

در طهـارت و  چیـزیعنـی یـک  ؛از معنای خـاص تبعیـت عبارت است ،آنو معنای خاص 
  .دیگر تبعیت کند و در طهارت و نجاست همان حکم متبوع را بگیرد چیزنجاست از 

در روایـات و اخبـار هـیچ  ،تبعیتموارد  ینکته حائز اهمیت در بحث این است که در تمام
شود و این  یافت نمی ،؟یا خیر که آیا مستقل است یعنی این ،اشاره و بیانی نسبت به کبرای تبعیت



مهم باعث شده است تا مسئله تبعیت در بخشی از ادوار فقه مورد غفلت واقع شده و فقها بـه آن 
اصـطلاح  .یان متقدمین وجود نـداردگیری مطالب به صورت یکجا در م لذا توانایی پی ؛زندنپردا

لفـظ  .اسـت توان گفت که وضع نشده بـوده عبارتی می تبعیت در بین متقدمین رواج نداشته و به
شود و اگر بخواهیم به دنبال خود این کلمـه در فقـه شـیعه  نیز در کتب قدما یافت نمی »تبعیت«

تحریـر ، قواعـد الاحکـام( حلـیاولین بار به قرن هفتم هجری شمسی و بـه کتـب علامـه  ،بگردیم
البته لازم به ذکر است که در کتب مـذکور عنـوانی  ؛رسیم می )تذکره الفقهـاو نهایه الاحکام ، الاحکام

همچنین مصادیقی  ؛برای تبعیت لحاظ نشده است و فقط خود اصطلاح تبعیت به کار رفته است
  .خاص که محل بحث استنه مصادیق به معنای  ،به معنای عام برای تبعیت ذکر شده است

عنـوان تبعیـت مطـرح مسائلی را تحـت خرین سید یزدی در کتاب عروه الوثقی أدر میان مت
از موارد عام تبعیت گرفته تا  ،یکی از مطهرات را تبعیت برشمرده و مصادیق آن راوی  ؛ستا کرده

و تمام  دهآوری کر از جای جای فقه جمع ،قابل بحث باشدکه در مسئله طهارت  آنموارد خاص 
  .است مصادیق را تحت کتاب الطهاره و ذیل عنوان تبعیت ذکر نموده

 ؛توان سه دسته مصداق برای تبعیـت متصـور شـد به صورت کلی میگونه که بیان شد  همان
محل که مصادیق خاص تبعیت  ،دوم. گنجد نمیمصادیق عام تبعیت که در بحث صغروی  ،اول

رود  اند و احتمـال آن مـی متأخرین در کتب خود ذکر کردهمواردی که  ،و سوم. باشد بحث ما می
پرداختـه که بـه دسـته آخـر هـم بـه صـورت مختصـر  ،ق خاص شمرده شودیکه از جمله مصاد

  .شد خواهد

  مصادیق عام تبعیت .٣
حمـل  آنبـر  )متبـوع( موضوعی دیگـررا به پیروی از  موضوعیتبعیت به معنای عام یعنی حکم 

  :توان به موارد ذیل اشاره نمود میعنوان مثال  به ؛کردن
نسبت به لزوم اقامه بینه یـا قسـم  ،ای فرزند اوست شده وقتی یک کافر ادعا کند که بچه گم ـ

شـود کـه بحـث آن در بـاب قضـاوت مطـرح  اقـوالی مطـرح می ،برای اثبات ادعای وی
به کفـر  ،که والدین او از مسلمانان هستند جاست که تا اثبات این لکن بحث این ،شود می

مـادامی کـه دلیـل  ؛شود و برای حکم به اسلام او به دلیل نیازمند هسـتیم فرزند حکم می
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زیرا والـدین  ؛شود به کفرش حکم داده می ،وجود نداشته باشد به تبعیت از والدین مدعی
  )۵٩۶ص ، ٢ج ، ق ١۴٠٧، طوسی( .کافر هستند

تا قبل از بلوغ به کفر او حکم  ،والدینبه تبع کافر بودن  ،در صورت کفر والدین یک کودک ـ
 .بعد از بلوغ تبعیت نسبت به والدین وجود ندارد و خود او تصمیم گیرنده اسـت .شود می

  )٢٧۴ص ، ق ١٣٨٧، طوسی(
که طفـل بـه  هنگامی: گوید او می ؛کند شیخ طوسی چند فرض را درباره طفل اسیر مطرح می ـ

حتـی اگـر بـه  ،حکم او همانند حکم والـدین اسـت ،همراه والدین خود به اسارت در بیاید
تنهایی اسیر شود  اگر طفل به. گیرید همان حکم را می ،همراه یکی از والدین خود اسیر شود

  )١۵٩ص ، ق ١٣٨٧، طوسی( .حکم کفر و اسلام وی همانند حکم اسیرکننده وی است
ده بودند و جـد او شیخ طوسی مسئله درجای دیگر ذکر کرده است که اگر والدین طفلی مر ـ

  )٩٨ص ، ق ١٣٨٧، طوسی( .کند حکم این ولد از جد او تبعیت می ،در قید حیات بود
کـه  کمـا این ،داننـد فقها حکم کسی که در دار اسلام گم شده است را اسلام می ،همچنین ـ

  )٣۵٢ص ، ق ١٣٨٧، طوسی( .آمد از زمره کافران به حساب می ،اگر در دار کفر گم شده بود

  موارد احتمالی تبعیت .۴
  :ها را از مصادیق تبعیت به شمار آورد مواردی از تبعیت عام که محتمل است بتوان آن

که اگر کافری در حالت کفرش بر چیـزی شـهادت  :فرماید شیخ مفید در باب قضاوت می ـ
شهادتی کـه در حالـت کفـر  ،و بعد از آن شهادت اسلام آورد و از کفر دوری جست ،داد

اگر فاسقی در  ،طور نسبت به فاسق همین ؛شود آوردن قبول می به تبعیت از اسلام داده بود
شهادت او در زمان فسق از  ،حالت فسق خود شهادت بر چیزی داد و بعد از آن توبه کرد

  )٧٢۶ص ، ق ١۴٠١، مفید( .شود او پذیرفته می
را از مصـادیق توان ایـن مصـداق  ولی می ،در کلام شیخ مفید به تبعیت تصریح نشده است

  .تبعیت برشمرد
شیخ مفید در المقنعه در باب لقطه بیان داشته است کـه اگـر کسـی ملکـی را خریـد و در آن  ـ

خمـس آن را  ،که بـه صـاحب آن دسترسـی نداشـت درصورتی ،ملک ثروتی یا گنجی یافت



ای کـه پـس از  طور درمـورد گوسـفند یـا گوسـاله همین ؛شود بپردازد و آن گنج ملک او می
در صورتی که به صاحب : فرماید خریداری و ذبح درون شکم آن شیئ قیمتی یافت شود می

و . آیـد صـورت آن مـال بـه ملـک او درمی خمسش را بپردازد و دراین ،آن دسترسی نداشت
خمس  ،شود معتقد است شده که در درون آن دّرّی یافت همچنین نسبت به ماهی خریداری

  )۶۴۶ص، ق ١۴٠١، مفید( .آید رزنده به ملک وی درمیارزش آن درّ بپردازد و آن در ا

  موارد تبعیت در طهارت .۵
و  ،تمناط سنخ تبعیـجهت فهم  بهاولا  ولی ذکر آنها ،موارد ذکر شده محل بحث نیستبا اینکه 

شود محل بحـث مـوارد  وقتی گفته می موم داشته وع تبحث تبعیاین مفهوم است که ثانیا درک 
درک درسـتی  ،یکـی از اجـزای ایـن بحـث اسـتخاص تبعیت است و بحث استقلال طهارت 

  .صورت گرفته باشد
بـرای  ؛در طهارت اسـتیک چیز از چیز دیگر موضوع اصلی این مختصر دائر مدار تبعیت 

  :گشا است اهرکتب متاخرین  ذیل ازموارد ذکر شده  ،تر این مهم فهم بهتر و دقیق
لباسی کـه بـر تـن  ،شود هنگامی که کافر مسلمان می ؛»تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنـه« ـ

 .شـود پـاک می ،دارد و هر شیئی که همراه خود داشته و بر اثر کفر او نجـس بـوده اسـت
  )٢٧۴ص ، ١ج ، ق ١۴٢١، یزدی(
ظرفی  ،تبدیل به سرکه شد ،مراحلکننده پس از طی  اگر مایع مست ؛»تبعيّة ظرف الخمر له« ـ

طـاهر  ،چـه درونـش هسـت که شراب درون آن بوده و تبدیل به سرکه شده هم بـه تبـع آن
  )٢٧۴ص ، ١ج ، ق ١۴٢١، یزدی( .شود می

عصـیر قـرار داده  هرچه که همراه بـا ؛»تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل«و همچنین  ـ
بعد از تبدیل شـدن آن مـایع  ،شراب خرما یا انگور باشدمانند بادمجان که داخل  ،باشند

  )٢٧۴ص ، ١ج ، ق ١۴٢١، یزدی( .شود طاهر می ،نجس به سرکه
هایی که در طبخ عصیر نجس داخـل  تمامی وسیله ؛»تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير« ـ

به بعد از طهارت آن عصیر به سبب جوشاندن و کاهش دوسوم آن و تبدیل شدنش  ،باشد
  )٢٧۴ص ، ١ج ، ق ١۴٢١، یزدی( .شوند طاهر می ،یک عصیر طاهر
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بدن میـت و غسـاله آن  ،های سگانه دانیم که تا قبل از اتمام غسل می ؛»آلات تغسيل الميّت« ـ
دهنده و آبـی  دست غسـل ،دادن میت وسایل غسل ،سبب نجاست غساله است و به نجس

اما این نجاست تا قبل از غسـل سـوم  ،ریزد نیز نجس است که بر لباس و روپوش وی می
آلات غسل و باقی  ،غساله ،یعنی بعد از غسل سوم ؛که میت طاهر شد است و بعد از این

  )٢٧۴ص ، ١ج ، ق ١۴٢١، یزدی( .شوند اشیاء به تبع طهارت بدن میت طاهر می
س شده بـا در مسئله طهارت آب چاه نج ؛»تبعيّة أطراف البئر و الدلو و العدّة و ثياب النازح« ـ

نگاه به آن چیزی که آن آب را نجس کرده است باید تعداد معلـومی سـطل آب را از چـاه 
هم خودشـان و هـم  ،های خارج شده که سطل درحالی ؛خارج کنیم تا این چاه پاک شود
اطراف چاه و هر چیز دیگری که این آب  ،سبب نجاست آن آب درونشان نجس است و به

شود و  چاه پاک می ،پس از اخراج آخرین سطل .نیز نجس استبا آن برخورد کرده باشد 
از اطراف چاه گرفته تا لبـاس کسـی کـه در  ،چه که نجس شده بود هر آن ،به تبعیت از آن

  )٢٧۴ص ، ١ج ، ق ١۴٢١، یزدی( .کند حال تخلیه آب است نیز حکم طهارت پیدا می
  :ن لیست اضافه کرده استنیز مواردی را به ایشاهرودی  محقق ،علاوه بر موارد مذکور

بنا بر گفته وی علمای شیعه بر این نظر هسـتند  ؛»تبعيّة سؤر الحيوان له في الطهارة والنجاسة« ـ
حکم بـه نجاسـت سـؤر آن حیـوان نیـز  ،که بعد از اثبات نجاست حیوانی از ادله شرعیه

  .)٣۶۴ص ، ۴ج ، ق ١۴۴٠، هاشمی شاهرودی( .خواهد شد
آمده از  دسـت چنین این فقیه درباره شـیر به هم ؛»اللّبن في الطهارة والنجاسةتبعيّة اللّبن لذي « ـ

بعضی از فقهای شیعه معتقدنـد کـه طهـارت یـا نجاسـت شـیر هـر  :گوید حیوانات می
، ق ١۴۴٠، هاشمی شـاهرودی( .کند از طهارت یا نجاست خود آن حیوان تبعیت می ،حیوان

  )٨٣ص ، ۶ج ، ق ب ١۴٢١، نجفی؛ ٣۶۴ص ، ۴ج 

  نسبت به تبعیت و موارد آن فقهادیدگاه  .۶
هـای مختصـری از مـوارد مـذکور  گزارش بـه در ذیل ،موارد تبعیت در طهارت پس از آشنایی با

  :پردازیم میخرین أتبعیت در میان قدما و مت



شیخ صدوق در کتاب المقنع هیچ بیانی نسبت به تبعیت بالمعنی الاخص نداشته و هـیچ  ـ
حتی موارد تبعیت بالمعنی الاعم هم در بیان وی ذکـر  ؛ذکر نکرده استباره  عنوانی دراین
  .نشده است

در المقنعه خود نه از تبعیت بـالمعنی الاعـم حرفـی  ،چون شیخ صدوق شیخ مفید نیز هم ـ
  .میان آورده و نه از تبعیت بالامعنی الاخص به

مـوارد «احتمالی تبعیت بالمعنی الاعم را نیز بیان داشته که در  موارداما این فقیه دو مورد از 
  .ذکر آن گذشت »احتمالی

 ،شیخ طوسی نیز همانند قدمای خود در الخلاف عنوانی برای تبعیت اختصاص نـداده اسـت ـ
ماننـد مسـأله تبعیـت  ؛ولی موارد تبعیت بالمعنی الاعم را با برخی فروعات بیان کرده اسـت

  )۵٩۶ص ، ٣ج ، ق ١۴٠٧، طوسی( ».ولد الكافر يكون كافرا«: الدین خودفرزند کافر از و
وی در کتاب دیگر خود یعنی المبسوط همانند کتاب الخـلاف عنـوانی را بـه ایـن مسـأله  ـ

اما در موارد متعدد به بیان موارد تبعیت بالمعنی الاعم پرداخته و تقریبـا  ،اختصاص نداده
و تبعیـت  تبعیت فرزند ،تبعیت اسیر ،تبعیت فرزند :مانند ؛کند به تمام این موارد اشاره می

از کلمـه تبعیـت  ،در تمامی این مـوارد )٣۵٢، ٢٧۴، ١۵٩، ٩٨ص ، ق ١٣٨٧، طوسی( .لقیط
و  ،استفاده شده است »تبعا له«به این معنا که برای ذکر حکم از لفظ  ؛استفاده شده است

کتاب الخلاف هم این مورد دیده  این در حالی است که فقهای قبل از شیخ بلکه در خود
همـان  ؛معنای استقلال بخشیدن به تبعیت بـالمعنی الاعـم باشـد و شاید این به ،شد نمی

 مسـأله تبعیـت طهـارت سـؤر ؛چیزی که مـا در مصـادیق طهـارت بـه دنبـالش هسـتیم
البته این مورد  .حیوان از نجاست یا طهارت خود حیوان از این موارد است )خورده دهان(

ولـی در عـروه چنـین  ،طور که قبلاً اشاره رفت توسط محقق شـاهرودی ذکـر شـده نهما
در المبسوط ذیل بحث طهارت بـدون ذکـر  .شود موردی در میان موارد تبعیت یافت نمی

ای که اشاره به تبعیت داشته باشد فقط در مقـام بیـان حکـم و شـرح اقسـام آن  هیچ کلمه
  )ص، ١ج ، ق ١٣٨٧، طوسی( .برآمده است

ابن ادریس حلی نیز همانند باقی متقدمین در کتاب خود السـرائر عنـوانی را بـه ایـن امـر  ـ
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اما در ضمن ابحاث خـود بـه برخـی از مسـائل تبعیـت بـالمعنی  ،است اختصاص نداده
که بـا بیـان و توضـیح  ،همانند مسئله سؤر مسلمان و کافر ؛است الاخص تبعیت پرداخته

ابـن ( .امـا تصـریحی بـه تبعیـت نشـده اسـت ،شود می این فقیه معنای تبعیت از آن فهم
  )١۵٧ص ، ٨ج ، همان؛ ١۵٠ص ، ١ج ، ١٣٨٧، ادریس

محقق حلی از علمای قرن هفتم هجری در کتاب شـرایع الاسـلام فـی مسـائل الحـلال و  ـ
به جز سؤر  ،است الحرام و المختصر النافع و المعتبر به تبعیت بالمعنی الاخص نپرداخته

و تبعیـت لـبن  )۴ص ، ١ج ، ق ١٣٧۶، محقـق حلـی؛ ٨ص ، ١ج ، ق ١۴٠٨، یمحقق حل( حیوان
اما برخی موارد تبعیت عـام کـه  )١٧٩ص ، ٣ج ، ق ١۴٠٨، محقق حلی( .حیوان از ذی اللبن

  .است ترین مورد آن تبعیت ولد از والد باشد را مطرح کرده شاید اصلی
 ،کشـف الرمـوز ،نزهـه النـاظر ،نظیر جامع الخلاف و الوفـاق ٧و نیز در میان کتب قرن 

  .مسئله تبعیت مغفول واقع شده است
که مـوارد تبعیـت  از قبیل این ؛تغییرات محسوسی پیدا کردحلی مسأله تبعیت بعد از علامه 

بیشتر مورد فحص و بررسی قرار گرفـت و فقهـا کـه تـا قبـل از آن شـاید کمتـر بـه ایـن مسـائل 
  .تری کردندنسبت به این موارد توجه بیش ،پرداختند می

تبصـره «بینیم کـه در  مـی .اسـت علامه حلی کتب نسبتاً زیادی را در مسائل فقهی نگاشته ـ
هنوز بحثی بـا قـوت تحـت عنـوان  ،وی »ارشاد الاذهان«و  »المتعلمین فی احکام الدین
چه شاید موارد تبعیـت بـالمعنی الاعـم را بتـوان بصـورت  اگر ،تبعیت شکل نگرفته است

  .پراکنده یافت
 .اولین کتابی است که عنوانی را برای موارد عام تبعیت ذکر کرده اسـت »قواعد الاحکام«

چنین این مسأله را که اگر درون خمر یک شیئ طـاهر  هم )٢٠٣ص ، ٢ج ، ١٣٧۴، حلی(
و نیـز بـه  )١٩۵ص ، ١ج ، ١٣٧۴، حلـی( باشد و خمر به خلّ تبدیل شود را مطـرح کـرده

توان ادعا کرد که این  می )١٨۵ص ، ١ج ، ١٣٧۴، حلی( .مسئله سؤر حیوان پرداخته است
  .کتاب اولین کتابی است که بحث تبعیت در آن قوت گرفته است

جا و ذیل یک  را در یک )موارد مشهور( بیشتر موارد تبعیت عام »تذکره الفقهاء«در کتاب 



همچنین مسأله سـؤر  )۴٢٩مسئله ، ق ١۴١۴، حلی( ؛آوری کرده است عنوان تبعیت جمع
 )٢٩ص ، ١ج ، ق ١۴١۴، حلـی( و طهـارت اطـراف بئـر )١١مسـئله ، ق ١۴١۴، حلی( حیوان

مورد توجه وی بوده و در مسئله خمر نیز بحثی بسیار مفصلی را بیان کرده و به تمـامی 
ولی کما فی السابق اسمی از تبعیت بـه میـان نیـاورده و فقـط  ،است فروعات پرداخته

  )١١٩مسئله ، ق ١۴١۴، حلی( .است مطلب را بیان نموده
 ،کمتر به مسئله تبعیت پرداخته شده است ،به نسبت کتاب تذکره» مختلف الشیعه«در کتاب 

و  )١٠٨ص ، ۶ج ، ١٣٧۴، حلـی( چـون تبعیـت فرزنـد و هرچند از تبعیت در موارد عـام هم
ولـی آنهـا را تحـت یـک عنـوان در  ،نـام بـرده )١١٠ص ، ۶ج ، ١٣٧۴حلی ( تبعیت اسیر

عنوان  بـه ؛است شده آوری نکرده و نسبت به موارد خاص نیز کمتر پرداخته جمعجا  یک
 )٣۶٣ص ، ٨ج ، ١٣٧۴حلـی ( چه درون خمر بوده و تبدیل به خلّ شده مثال از تبعیت آن

  .شده است یاد
صورت مختصـر از تبعیـت بحـث شـده  به »نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام«در کتاب 
اما به موردی از تبعیت خاص اشـاره  ،یت مطرح نشدههرچند عنوانی تحت تبع ،است

 .شده که در کتب دیگر کمتر به آن اشاره شده است و آن تبعیت در فضلات کافر است
  )٢٧۴ص ، ١ج ، ق ١۴١٠، حلی(

آوری مـوارد صـورت نگرفتـه  نیز جمـع »منتهی المطلب فی تحقیق المذهب«در کتاب 
بحـث تبعیـت  :عنوان مثـال بـه ؛تاست و فقط برخی موارد پراکنده مطـرح شـده اسـ

و برخی موارد عـام تبعیـت مثـل  )١٠۵ص ، ١ج ، ق ١۴١٢، حلی( طهارت دلو در نزح بئر
  )٢٢٠ص ، ١۴ج ، ق ١۴١٢، حلی( .تبعیت اسیر و ولد کافر

یـک عنـوان بـرای تبعیـت » تحریر الاحکـام الشـرعیه علـی مـذهب الامامیـه«او در کتاب 
  )۴۵١ص ، ۴ج ، ق ١۴٢٠حلی ( .است اختصار بر شمرده بهکرده و موارد تبعیت عام را  مطرح

طورپراکنده در مسائل  شهید اول نیز مختصرا به این مسئله پرداخته و مواردی از تبعیت را به ـ
  .در آثار وی نیز شاهد عنوان مستقلی برای تبعیت نیستیم .ذکر کرده است

 مسـتقلی در تبعیـت بـه معنـای خـاصهیچ عنوان در آثار قدما  ،گونه که از نظر گذشت همان
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شـده ها پرداخته  اما به صورت پراکنده و در مسائل مختلف به آن ،وجود ندارد) تبعیت در طهارت(
  .پرداخته خواهد شد مستقلعنوان  ادر ادامه به بحث کبروی یعنی مطرح شدن تبعیت ب ؛است

  استقلال تبعیت در دیدگاه معاصرین .٧
جعفـر بـن خضـر  ،تبعیـت در طهـارت پرداختـه اسـتمسأله صورت مستقل به  اولین کتابی که به

 ةکشـف الغطـاء عـن مبهمـات شـریع«در کتـاب خـود  وی ؛ستاق ١٢٢٨کاشف الغطاء متوفی 
رسد او اولین  به نظر می ،موارد خاص تبعیت پرداخته استعمده صورت مختصر به بیان  به» الغراء

  )١٨٣ص ، ق ١۴٢٢، کاشف الغطاء( .است پرداختهکسی است که به صورت مستقل به این بحث 
مستند الشیعه فی احکام «ق در کتاب  .ه١٢۴۵شاگرد کاشف الغطاء ملا احمد نراقی متوفی 

جا  یکدر را تبعیت موارد عام و خاص  ،در باب طهارت )٣۴١ص ، ١ج ، ق ١۴١۵، نراقـی( »الشریعه
مورد تبعیـت  ،بعد از ذکر موارد مشهوری که تا قبل از او رواج داشت وی ؛آوری کرده است جمع
پـردازد  تبعیـت می ی ازبلافاصله به ذکر مواردسپس  ،شمارد عنوان مستقل در مطهرات برمی ارا ب

  .پراکنده مطرح کرده بودندصورت  به آنها را که متقدمین او به جز استاد وی
شهید اول تا کاشف الغطاء و ملا  را در آثار انظار فقهادر  اگر بخواهیم سیر بیان موارد تبعیت

در ایـن فقهـا رسـیم کـه  به چند نقطه از تاریخ می ،کنیمصورت مختصر گزارشی  احمد نراقی به
  :مثلا ؛اند اما آن را به عنوان مستقل مطرح نکرده ،اند داشته یگیر مسئله مانور قدرتمند و چشم

مـوارد  ،بـا پرداختـی مناسـب ،پس از بررسـی مطهـرات ،»الروضه البهیه«شهید ثانی در  ـ
یکـی را در مسـئله  ؛کنـد تبعیت را یکی بعد از دیگری در ذیل مسئله مربوطـه مطـرح می

  ....دیگری را در مسئله بئر و ،خمر
 ،دهد که مورد توجه فقهای آن عصـر بـوده گیر بوده و نشان می آوری چشم با اینکه این جمع

عنـوان یـک فـرع  دهد که هنوز تبعیـت را بـه نوان نشان میولی عدم طرح آن تحت یک ع
یکی از این  ؛اند به طهارت حکم داده ولی طبق قواعد فقهی دیگر ،اند مستقل قبول نداشته

نسبت به نجاسـت آن  ،لهأیعنی شارع مقدس در مقام بیان مس ؛استاطلاق مقامی  قواعد
بعدها جـزو قاعده البته این ( .شود داده می حکمآن پس بنابراین به طهارت  ،بیانی نداشته

  ).ادله قاعده تبعیت مطرح شد



موارد تبعیـت را یـا مطـرح نکـرده  »الحدائق الناظره«ق در  .ه١١٨۶مرحوم بحرانی متوفی  ـ
یا با بیانی کوتاه از آن گذرنموده و بیشتر به بیـان چرایـی و مسـأله کبـروی تبعیـت  ،است

تبعيـة التطهـير «مـثلا فرمـوده اسـت کـه  ؛اسـت ولی عنوانی برای آن قائل نشده ،پرداخته
، ١ج ، ق ١٣۶٣، بحرانـی( ؛»لأن إجراء الأحكام تابع للتسـمية ,لإطلاق الاسم حق لا اشكال فيه

شـاید  .هاسـت اجرای احکام شریعت تابع اسامی آن :یعنی )۴٧۴ص ، ١ج ، همان؛ ۴١٠ص 
به بحث کبروی پرداخته بتوان گفت وی از منظر خودش تعریفی برای تبعیت ذکر نموده و 

خوردن تدریجی صفحات تاریخ این توجهات اثر  با ورق ،ولی عنوانی مطرح نکرده است
  .گردد جا پدیدار می کند و بالاخره عنوان تبعیت در یک می

در بـاب مطهـرات مفصـلا مـوارد  »مفتاح الکرامـه«ق در  .ه١٢٢۶حسینی عاملی متوفی  ـ
  .ای آن مطرح نکرده استاما عنوانی بر ،تبعیت را ذکر نموده

 ؛تـر از پـیش حـس کنـیم توانیم مسیر پیشرفت مسائل را روشن می ،تاریخ تر با بررسی دقیق
اولـین  ١٢۴۵ملا احمد نراقی در سـنه و  ١٢٢٨کاشف الغطاء در  ،گونه که بیان شد همان
بـه  در ادامه ؛در کتب خود ذکر کردندمستقل فرع یک عنوان  بهکه تبعیت را  انی بودندفقیه

  :آنان خواهیم پرداختمعاصرین بررسی آثار 
پس طبعـاً بایـد شـاهد  ،ملا احمد نراقی استاد صاحب جواهر بوده است :صاحب جواهر ـ

امـا صـاحب جـواهر پـا را از اسـتاد خـود فراتـر  ؛طرح چنین عنوانی در آثار او نیز باشیم
اولا مباحث تبعیـت را ذیـل  ؛است تر به زوایای مطلب پرداخته صورت مفصل گذارده و به

ثانیا بحث را در مـوارد تبعیـت بـه صـورت  ،آورده است »الطهارة بالتبعیّة«عنوان مستقل 
 .شـود مفصل ادامه داده و از این بحث کرده که کدام موارد و تا چه اندازه شامل تبعیت می

  )۴٨٠ص ، ٣ج ، ق الف ١۴٢١، نجفی(
حتی جـز مـوارد انـدکی  ،بعیت را قبول نکردهاستقلال ت »کتاب الطهاره«شیخ انصاری در  ـ

ولی نکته حائز اهمیـت  )٣١۴ص ، ۵ج ، ق ١۴١۵، انصاری( .است موارد آن را هم بیان نکرده
حکم طهارت را  ،بنا بر تبعیت ،این است که در همان چند مورد محدودی که مطرح کرده

رسد که بـرای تبعیـت اسـتقلال قائـل  نظر می طور به هرچند این ؛است بر تابع حمل کرده
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کـرده و هـم آن را در سـیره  هـم مـوارد آن را طرح ،ولی به تبعیت از قـدمای خـود ،نیست
لاجرم به بیان تبعیت برای آن موارد محدود و مذکور و متـیقن بسـنده  ،است متشرعه یافته

 شـده که شیخ بر مـوارد یقینـی مطرحکرده است و این مهم ممکن است به این معنا باشد 
توقف کرده و در نتیجه اگر موردی حادث شود  )که سیره متشرعه هم بر آن صحه گذاشته(

 ،که در آثار قدما نیامده باشد و مقتضی برای شمول تبعیت موجود و مانع هم مفقود باشد
ای عـدم چراکـه معنـ ؛دهد باز هم شیخ حکم را بر اساس تبعیت به آن موارد سرایت نمی

هـا  عدم قبول موارد و مصادیق جدیدی اسـت کـه نسـبت بـه آن ،قبول استقلال در تبعیت
  .دلیل روایی و قرآنی نداریم

عنوان یـک مطهـر  به مستقل بودن تبعیت قائل شده و آن را به »عروه الوثقی«سید یزدی در  ـ
ت و مواردی اس شده اختصار به بحث صغروی نیز پرداخته در این کتاب به ؛است برشمرده

هـا و عـرف معارضـی در  سیره متشرعه یا از عادت ،است که از قواعد فقهیه را مطرح کرده
و حکم متبوع را بر  برابر تبعیت وجود داشته است و یا آن را قبول کرده و یا به آن پاسخ داده

  )٢٧۴ص ، ١ج ، ق ١۴٢١، یزدی( .است اساس تبعیت جاری نموده
صـورت  استقلال در تبعیت را قبـول کـرده و به »عروه الوثقیمستمسک «مرحوم حکیم در  ـ

، حکیم( .است رد و یا تایید موارد تبعیت پرداخته ،مفصل و با ادله و قواعد فقهی به بررسی
  )١٢۶ص ، ٢ج ، ١٣٧۴

ولی کمتـر از مرحـوم  ،است بر استقلال تبعیت قائل شده »تحریر الوسیله«امام خمینی در  ـ
  )١٣٨ص ، ١ج ، ١٣٩٢، خمینی( .است پرداختهحکیم به مباحث صغروی 

امـا ایـن را  ،هرچند بر استقلال تبعیت قائل نشده »جامع المدارک«مرحوم خوانساری در  ـ
بر نـص  ،ولی در مسئله تبعیت و موارد تبعیت ،است که احکام تابع اسماء هستند پذیرفته

بـه طهـارت حکـم  ،اگر نص و دلیلی بر طهـارت بـود :است توقف کامل داشته و فرموده
درباره طهارت ظرف خمر بعد از انقلاب و تبدیل بـه خـل ایـن  :مثلا ؛و الا فلا ،دهیم می

آن  ،اولا ظرف نجـس اسـت و بعـد از تبـدیل شـدن مظـروف بـه خـل« :گوید چنین می
و ثانیا بـرای حکـم کـردن بـه طهـارت نیازمنـد یـک دلیـل  ،کند مظروف را نیز نجس می



به نجاست ظرف و بعد از  ،شویم و اگر نبود به آن ملتزم می ،اگر دلیل حاضر شد ؛هستیم
  )١٨٧ص ، ۵ج ، ١٣۵۵، موسوی خوانساری( .شویم نجاست مظروف قائل می ،آن

چنـین  صورت مستقل به تبعیت قائل شـده و این به »مهذب الاحکام«مرحوم سبزواری در  ـ
 ،»لمكـان التبعيـة ,التـابع أيضـا دليل طهارة المتبوع يشمل بمعنى أنّ « :برند که از تبعیت نام می

وی در تعبیر زیبایی از تبعیـت آن را چنـین معنـا  )١١٢ص ، ٢ج ، ق ١۴١٣، موسوی سبزواری(
وی در  .شود به جهت تبعیت دلیل طهارت برای متبوع شامل تابع هم می :نموده است که

ره تبعیـت است که بحث در دایره و گست ادامه بحث تبعیت را بحثی کبروی ندانسته و گفته
و بـرای اصـل  )١١٣ص ، ٢ج ، ق ١۴١٣، موسوی سبزواری( ،است و این یعنی بحث صغروی
 ،است که دیگر فقها هم کم و بیش به آن اشاره کرده بودنـد کلی تبعیت دو علت بر شمرده

البته نسبت  .همچون اطلاق مقامی و اصالت طهارت ؛گیری بود که در کلامشان قابل پی
دیگری را هم همچون سیره متشـرعه مطـرح کـرده بودنـد کـه از نظـر به موارد دیگر علل 

  )١١۴ص ، ٢ج ، ق ١۴١٣، موسوی سبزواری( .گذشت
ابتـدا  ؛زیبایی تقریـر کـرده اسـت بحث را بـه »تفصیل الشریعه«مرحوم فاضل لنکرانی در  ـ

واحـد  لّ لابدّ في مطهّرية التبعيّة من ملاحظة مواردها كـ« :گوید کلیت تبعیت را پذیرفته و می
او تمـام  )۴٨٧ص ، ۴ج ، ١۴٣٢، فاضل لنکرانـی( ».?وأنّه هل قام الدليل فيه عليها أم لا ,مستقلا 

موارد تبعیت را یکی پس از دیگری و مستقلا بررسی فقهـی کـرده کـه آیـا بـا ادلـه فقهـی 
  ؟توان نسبت به این موارد به طهارت حکم کرد یا خیر می

  بررسی حدیثی .٨
کـه  اول آن ؛دو چیـز بـود ،پرداختی نسبت به حدیث صورت نگرفـتدر این نگاشته که  علت این

و نسبت به اصل کبروی تبعیت وجود نداشت و حتـی روایتـی هـم مطـرح  ،حدیثی برای تبعیت
ثانیـا  .ای به تبعیت داشته باشد تا بتوان با اسـتناد بـه آن تبعیـت را اثبـات کـرد نشده بود که اشاره

قبـول یـا  اما این روایات کاملا صغروی بود و یک مسئله کوچک را ،داشتبرخی روایات وجود 
 ،و البته آن روایاتی که موجود بود در باب تبعیت عام بود و چون مورد بحث ما نبـود ،رد کرده بود

  .پرداختی نسبت به روایات صورت نگرفت
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  اثر مترتب بر اساس دو دیدگاه تایید و عدم تایید .٩
که برای تبعیت عنوانی مستقل قائل نبودند و  آن اول ؛گر بودیم رهاما دو دیدگاه را نظ یدر میان فقها

بهتـر اسـت کـه ایـن دو  ؛که برای تبعیت عنوان مسـتقل قائـل بودنـد و دوم آن ،کردند میآن را رد 
که تا قبل از مطرح شـدن عنـوان  به جهت این ؛دیدگاه را بعد از پیدایش اولین عنوان بررسی کنیم

بـه نتیجـه  تـوان از این راه نمی و داشتنخواهد وجود بحث علمی منسجم  ،قل برای تبعیتمست
و از جهتی تا قبل از کاشف الغطاء عملا تمامی فقها قائل به عدم استقلال  ؛مورد قبول واصل شد

دشـوار  ،بـر ایـن اسـاس ناپایـدار و ضـعیفنقد و بررسی آثار آنان و  ،اند تبعیت در طهارت بوده
و از طرفی ادله برای عدم قبول استقلال تبعیت تام نخواهد بود و مخالفین اسـتوار و  ،بودخواهد 

  .محکم نخواهند بود
هایی که برای تبعیت یک عنوان جداگانه در نظر گرفتنـد و بـه آن اسـتقلال  پس بنا بر قول آن

تا مـوارد را در شود و آن این است که آیا این عنوان برای این بوده  یک سؤال مطرح می ،بخشیدند
از دو جهـت  ؟اند آوری کند و یا حقیقتا یک استقلال حقیقی برای تبعیت قائل شده یک جا جمع

تـوان فهمیـد  که از قرائن موجود در بیشتر کتب فقهی می اول آن ؛توان به این پرسش پاسخ داد می
آن متصـور  توان مصادیق جدیدی هم بـرای ولی توقف ندارد و می ،آوری بوده است که اگر جمع

آوری شده و دوبـاره بـه بحـث گذاشـته شـده  که چرا همان مصادیق در کتب قدما جمع این ،شد
ای  شود تا به چنین نتیجـه بدین جهت است که اصلا وجود این مصادیق و موارد باعث می ،است

برسیم و سیر تاریخی یک مطلبی که در روایات و متون دست اول ما وجـود نـدارد نبایـد چیـزی 
  .از این باشدغیر 

تبعیت را یک عنوان  ،استقلال تبعیت در مطهریت آن هستند ههایی که قائل ب اما نسبت به آن
پس هم اگر مواردی پیدا شد کـه  دانند و توقفی بر مصادیق آن ندارند و زین مستقل و جداگانه می

  .کنند میآن را هم به موارد تبعیت اضافه  ،اقتضای تبعیت را داشت و مانع هم مفقود بود
بـر فقـط و  عدم اسـتقلال شـده هقائل ب که همچون مرحوم خوانساری ،و نسبت به مخالفین
سیره متشرعه آن را تایید کرده و یا در روایات  ،اند که امضای شارع را داشته مصادیقی وقوف کرده

  .ها نباید افزایش یا کاهش پیدا کند گستره تبعیت در نظر این ،آمده است



  بندی و جمع گیری نتیجه .١٠
اندک و پراکنـده  صورت به اشاراتی کوتاهبا سیر تاریخی این چنین بود که در ابتدا بحث از موارد تبعیت 

که برای دسترسی به مصادیق در هر کتاب باید ابواب مختلـف فقهـی آن  به صورتی ،در کتب آمده بود
هرچه پیش آمـدیم مـوارد بیشـتری . دادیم تا بلکه به مواردی اندک برسیم کتاب را مورد بررسی قرار می

و کسانی که به این  جا بحث صغروی بود اینتا  و ها افزایش پیدا کرد مطرح شد و کیفیت پرداخت به آن
در اعصـار  ،نـدآوری و پیگیری سیر بحث در تـاریخ فقهـا بود فقط به دنبال جمع بحث پرداخته بودند

آوری  جا جمـع یکدر ولی هنوز  ،جه قرار گرفتکم اصطلاح تبیعت پیدا شد و بیشتر مورد تو کم بعدی
 بسـندهکلیات به ذکر شد و فقط  یعنی ادله بررسی نمی ؛هنوز پایین بود نیز نشده بود و کیفیت پرداخت

بود کـه  ١٢٢٨برخی ادله مطرح شد و مباحث گسترش پیدا کرد و بعد از آن در سال  ،در ادامه ؛شد می
علامـه  زمـان یکی: اگر بخواهیم به دو تاریخ مؤثر اشاره کنیم میان دراین. شد نسجمجا م در یکبحث 
که نـوع پرداخـت بـه مسـئله  طوری به ؛که قبل و بعد از او تفاوت مشهود استاست  ٧٢۶متوفیحلی 

گیـری ایـن بحـث  که حقیقتا نقطه شـروع اوج ء استکاشف الغطاعصر و دیگری  ،عوض شده است
غور بحث تبعیـت و اسـتقلال تبعیـت را محققانـه بـه ثو و بعد از او صاحب جواهر تمام حدود  است

 ،در محـدوده صـغروی کـه تـوان گفـت و بعـد از ایـن تـاریخ می کنـد و دفاع و رد می کشیدهچالش 
کند یا نه لباس  آیا در غسل میت فقط ید تبعیت میمانند این بحث که  ؛است ههای جدی درگرفت بحث

آیا فقط دلو و طناب و  ؟تا چه حدودی تابع طهارت بئر استکه آیا اطراف بئر  این و ؟کند هم تبعیت می
که آیا تعارف در زمان متشرعه یـک  این یا ؟یا اطراف هم که آب پخش شده تابع است ،نازح تابع است

  .از مجال این مختصر خارج استاستیعاب آن که  ؟آید یا خیر مؤید به حساب می
استقلال در تبعیت اسـت و ابـواب  :آن هستند هخرین قائل بأای که ظاهرا اکثر مت ولی نتیجه

قریب به محال اسـت کـه عنـوان  یا و نیز بسیار دور از ذهن .برای ورود مصادیق جدید باز است
درست است که تبعیت یک عنوان  .مطرح کرده باشند آنآوری مصادیق  تبعیت را فقط برای جمع

بلکه قـرار اسـت ایـن مـوارد  ،توقف کنداما لزومی ندارد که بر موارد ذکر شده  ،اصطیادی است
دهد تا اگر با موردی جدید روبرو شد و مقتضی موجود بود و مانع قرارفقیه  در اختیارای را  قاعده

   .بتواند از آن قاعده اصطیادی استفاده کند ،هم مفقود
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  .×الصادق
یر الوسیلة). ١٣٩٢( روح الله، خمیني .١١   .+موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی: تهران. تحر
ة ).ق ١٣٨٧( محمد بن حسن ،طوسي .١٢ ة :تهران .المبسوط فی فقه الإمامیَّ   .مکتبة المرتضویَّ
مؤسسـة  ،المدرسین في الحوزة العلمیـة بقـمجماعة  :قم .الخلاف ).ق ١۴٠٧(ــــــــــ  .١٣

  .النشر الإسلامي
یعة ).ق ١۴٣٢( محمد ،موحدی ،فاضل لنکرانی .١۴ مرکـز فقـه  :قـم .)الطهـارة( تفصیل الشـر

  .^الأئمة الأطهار



یعه الغـراء ).ق ١۴٢٢( جعفر بن خضر ،کاشف الغطاء .١۵  .کشف الغطـاء عـن مبهمـات شـر
  .مهدوی :اصفهان

مطبوعـات  :قم .المختصر النافع في فقه الإمامیة ).ق ١٣٧۶( جعفر بن حسن ،محقق حلی .١۶
  .دیني

  .اسماعیلیان :قم .شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ).ق ١۴٠٨(ــــــــــ  .١٧
مؤسسـه علمـی فرهنگـی دار  :قـم .مصـطلحات الفقـه ).١٣٩٢( علـی ،مشکینی اردبیلـی .١٨

  .الحدیث
 ).م١٩٨٩( محمـد علـی ،نجار ؛حامد ،عبد القادر ؛احمد حسن ،زیات ؛ابراهیم ،مصطفی .١٩

  .دار الدعوة :استانبول .معجم الوسیط
جماعة المدرسین فـی الحـوزة  :قم .المُقنِعَة ).ق٠ ١۴١( محمد بن محمد بن نعمان ،مفید .٢٠

ة   .العلمیَّ
 :تهـران .جامع المدارک فـي شـرح المختصـر النـافع ).١٣۵۵( احمد ،موسوی خوانساری .٢١

  .مکتبة الصدوق
 :قـم .مهذب الأحکام في بیان الحلال و الحرام ).ق ١۴١٣( عبدالاعلی ،موسوی سبزواری .٢٢

  .السید عبد الاعلی السبزواری
موسسه دائـرة  :قم ).ط جدید( جواهر الکلام ).الف ق ١۴٢١( محمد حسن بن باقر ،نجفی .٢٣

  .المعارف فقه اسلامی
  .العربي دار إحیاء التراث :بیروت ).ط قدیم( جواهر الکلام ).ب ق ١۴٢١(ــــــــــ  .٢۴
یعة ).ق ١۴١۵( احمد بن محمد مهدی ،نراقي .٢۵ موسسـه  :قم .مستند الشیعة فی احکام الشر

  .^آل البیت
هاشـمی ( موسـوعة الفقـه الإسـلامي المقـارن ).ق ١۴۴٠( محمـود ،هاشمی شـاهرودی .٢۶

  .^مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت :قم ).شاهرودی
جامعـه  ،عدة مـن الفقهـاء( العروة الوثقی ).ق ١۴٢١( محمد کاظم بن عبد العظیم ،یزدی .٢٧

  .مؤسسة النشر الإسلامي ،جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة بقم :قم ).مدرسین




